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اندیشکدهها

بن بست اروپا
تصمیم پنتاگون برای تعلیق ارســال تســلیحات به 
اوکراین، یک یادآوری از ریشــه دواندن یک ذهنیت 
شکســت پذیرانه و خطرناک در دو ســوی اقیانوس 
اطلس است. رهبران آمریکا و اروپا به خوبی می دانند 
که اوکراین از ســال ۲۰۲۳، پــس از آنکه حملاتش 
به پیشرفتی قاطع منجر نشــد، به تدریج در حال از 
دست دادن زمین در برابر روسیه بوده است. اکنون با 
کاهش کمک های نظامی آمریکا، این وظیفه رهبران 
اروپاســت که به وعده های خود بــرای جلوگیری از 

پیروزی روسیه در جنگ تجاوزکارانه اش عمل کنند.
اگرچه هنوز بدترین سناریوها، مانند قطع کامل 
و فوری کمک ها پــس از روی کار آمدن دولت جدید 
آمریــکا، محقق نشــده، اما واقعیت میدانی بســیار 
شکننده اســت. مذاکرات اخیر در استانبول آشکار 
ساخت که ولادیمیر پوتین هیچ علاقه ای به آتش بس 
ندارد. او با تکیه بر برتری عددی و تحمل تلفاتی که 
برای غرب غیرقابل تصور اســت، اطمینــان دارد که 
می تواند اوکراین را وادار به تسلیم کند. پوتین می داند 
که دولــت ترامپ قصد درخواســت بودجه جدیدی 
بــرای اوکراین ندارد و تهدید به تحریم های بیشــتر، 
با توجه به بی میلی واشــنگتن در هــدف قرار دادن 

دورزنندگان تحریم، برای او بی معنی شده است.
پوتین با شناســایی این فرصت، فشار نظامی بر 
اوکراین را حفــظ کرده و عملیــات تهاجمی خود را 
فراتر از دونباس به مناطق خارکیف، دنیپرو و سومی 
گســترش داده اســت. حملات گســترده روسیه با 
صدها پهپاد و موشــک بالســتیک به امــری عادی 
تبدیل شده و پدافند هوایی اوکراین با ذخایر محدود 
و رو به کاهش خود، برای حفاظت از کشــور در تقلا 
است؛ مشکلی که با توقف ارسال  کمک های آمریکا 
و افزایش تقاضا برای همین تسلیحات در خاورمیانه، 

تشدید خواهد شد.
بدون حمایت آمریکا، به ویژه در ارسال سامانه های 
دفاعی هوایی، روســیه شــهرهای اوکرایــن را درهم 
خواهد کوبید، تلفات غیرنظامی افزایش خواهد یافت 
و شبکه انرژی آسیب بیشتری خواهد دید. نیروهای 
اوکراینی نیز چاره ای جز واگذاری زمین های بیشتر 
نخواهند داشت و کرملین با فرسایش نیروها در خط 

مقدم، به دنبال یک پیشرفت بزرگ خواهد بود.
با این حال، هنوز برای جلوگیری از این سناریوی 
فاجعه بار دیر نشده اســت، مشروط بر آنکه اروپا فوراً 
ابتکار عمل را به دست بگیرد. انتظار برای تغییر نظر 
دولت ترامپ تنها به تأخیرهای مرگبار منجر می شود. 
اروپا باید به دو چالش رسیدگی کند: یکی کوتاه مدت 

و دیگری بلندمدت.
در کوتاه مــدت، اروپــا باید خلأ ناشــی از توقف 
تسلیحات آمریکا را پر کند. اگرچه شرکت های دفاعی 
اروپا می توانند بخشــی از نیازهــا را تأمین کنند، اما 
سیستم های کلیدی مانند پدافند هوایی تنها توسط 
ایالات متحده قابل ارائه اســت. به جای رویکردهای 
پراکنده و موردی، یک ائتلاف از کشورهای داوطلب 
باید با تعیین یک فرســتاده اروپایــی، منابع مالی را 
تجمیع کــرده و یک خرید گســترده و یکپارچه را بر 
اساس نیازهای اوکراین به واشنگتن پیشنهاد دهد. 
مقیاس بــالای این خریــد، هم توجه شــرکت های 
دفاعی آمریکا را جلب می کند و هم به پوتین نشــان 

می دهد که اروپا قادر به اقدام مستقل است.
در بلندمدت، اروپا باید تسلیح اوکراین را پایدار 
سازد. برای این منظور، باید بالاخره تصمیم بگیرد 
که دارایی های مسدودشــده روسیه را به طور کامل 
مصادره کند. با وجود ملاحظات حقوقی، این اقدام 
ریسک های قابل مدیریتی دارد و حمایت از اوکراین 
را از فشــارهای سیاست داخلی و بودجه های ملی 
مصون می دارد. به همان اندازه مهم، کشــورهای 
اروپایــی بایــد بــا ساده ســازی ســرمایه گذاری و 
انتقال فناوری، بــه تقویت پایگاه صنعتی-دفاعی 
خــود اوکراین کمــک کنند. ســرمایه گذاری های 
هوشــمندانه در برنامه های پهپادی و موشک های 
دوربرد بومــی، مانند آنچه آلمــان انجام می دهد، 
می تواند فشــار بر عقبه های روسیه را حفظ کرده و 
قــدرت بازدارندگی و مذاکراتــی کی یف را در طول 

زمان تقویت کند.
طی ماه های گذشــته، رهبران اروپایــی مکرراً از 
واشــنگتن پیام دریافت کرده اند کــه بار هزینه های 
دفاعی بیشتری بر دوش آن هاست. زمان امیدواری 
به بازگشت آمریکا به نقش سنتی خود به پایان رسیده 
است. رویکرد مدیریت بحران اروپا اکنون باید به یک 
تعهد بلندمدت بــرای در نظر گرفتن امنیت اوکراین 
به عنوان امنیت اروپا تبدیل شــود. ناکامی در ادغام 
اوکراین در برنامه های دفاعی اروپا، خطرات را برای هر 
دو طرف به شــدت افزایش خواهد داد و انتظار برای 

پایان جنگ جهت انجام این کار، یک گزینه نیست.
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کودتایی که وجود خارجی نداشت
ارزیابی حوادث اخیر اقلیم کردستان عراق در گفت وگو با اردشیر پشنگ

اتفاقات اخیر در اقلیم کردســتان عراق به موضوعی برای 
گمانه زنــی درباره آینده این منطقه بدل شــده اســت. در 
گفت وگو با اردشــیر پشــنگ، دکترای روابــط بین الملل و 
پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه و نویسنده کتاب های 
»کرُدهــا در میانــه جنــگ ایــران و عــراق« و »رجــال و 
خاندان های سیاسی معاصر عراق«به بررسی این موضوع 

پرداخته ایم. این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

Ó  ریشه درگیری های اخیر در اقلیم کردستان چه بود؟ آیا 
مســئله یک درگیری میان دو عشــیره بود یا باید آن را در 

قالب تصویری بزرگتر دید؟
این درگیری میان گروه هایی از دو عشیره کُرد در اقلیم کردستان، 
یعنی عشیره هرکی و عشیره گوران بوده و آنچه به عنوان جنگ 
قبیلــه ای در برخی رســانه ها با هــدف تحقیر سیاســی اقلیم 
کردستان بازتاب یافت، صحیح نیســت. عشیره ها بسیار بزرگ 
و گســترده هســتند و این طور نبود که دو عشــیره به طور کامل 
در مقابل هم قرار گیرند. آقای خورشــید هرکی، یکی از اعضای 
بانفوذ عشیره هرکی با آقای مشیرآقا رئیس ایل گوران بر سر قطعه 
زمینی در منطقه خبات اختلاف نظر داشتند. این اختلاف نظر 
پس از مدتی تبدیل به درگیری شد. وزارت داخلی و دادگستری 
اقلیم کردستان در این پرونده ورود کرده و با توجه به مستندات، 
حکم بازداشــت خورشید هرکی را صادر کرد. نیروهای خورشید 
هرکی، در برابر این حکم بازداشــت مقاومت می کنند و درگیری 
چند ســاعتی ادامه پیدا می کند و یک نفر نیز جانش را از دست 
می دهد. نهایتاً با دخالت رئیس اقلیم کردســتان، طرفین کوتاه 
می آیند و آقای خورشید هرکی هم خود را تسلیم نیروهای اقلیم 
می کند. او مصاحبه ای هم می کند و در مصاحبه می گوید من و 
همه نیروهایم از پیشمرگه های اقلیم کردستان هستیم و خود را 

هم جان فدای مسعود بارزانی می نامد. 
نکته بسیار مهم این است که از دوره تأسیس 

عراق تا امروز در کل عراق و نه فقط در اقلیم 
کردستان، عشــایر حضور و نفوذ سیاسی 
گسترده ای داشتند و دارند. همه عشایر هم 
مسلح هستند، هم نیروهای خاص خود را 

دارند و هم جغرافیای خاص خود را دارند.
به عنوان نمونه، هفته گذشته، یک روز پیش 

از درگیری میان دو عشیره در اقلیم کردستان، 
یــک درگیری با ابعاد بســیار بزرگ تــر میان دو 

عشیره عرب در بغداد اتفاق افتاد. متاسفانه این 
یــک معضل دیرین در عراق اســت که هــم قانون را 

تحت الشعاع قرار می دهد و هم ثبات را از بین می برد.
Ó  چرا این درگیری عشــیره ای تا ایــن حد مورد توجه قرار 

گرفت؟
اختلافات سیاســی عمیقی میان برخی نیروهای سیاســی و 
نظامی در عراق، نظیر حشدالشــعبی با اقلیم کردستان وجود 
دارد. این اختلاف نظرها و تنش های سیاسی باعث شده تا در 
هفته های اخیر برخی جوســازی ها در دســتور کار قرار گیرد. 
به طور مثال از یک سو، اقلیم کردستان و حزب دموکرات مرتبط 
با موساد معرفی شدند و در همین زمینه در گزارشی ادعا شد که 
اسلحه هایی که قرار بود آمریکا تحویل دولت عراق دهد با فشار 
موســاد به اقلیم کردستان تحویل داده شــد اما شواهد روشن 
کرد که از اساس این ادعا کذب بود. از دیگر سو یک خبرگزاری 
عرب عراقی درگیری محدود بین افرادی از دو عشیره کردستان 
را بــا آب و تاب و تحریف اخبار به یک جنگ بزرگ تعبیر کردند. 
متاسفانه با عدم آشنایی رسانه های داخلی )ایران( و نیز برخی 
وابستگی های رسانه ای با بغداد، آن اخبار با همان آب و تاب در 
ایران بازتاب یافت و یک درگیری محدود با عناوینی چون »کودتا 
در اربیــل« یا »قیــام در اربیل« بازتاب پیدا کــرد و حتی باعث 

اشتباه برخی تحلیل گران سیاسی در داخل کشور نیز شد!
Ó  اقلیم کردستان از انتخابات سال گذشته با چنددستگی 

و مشــکلات زیادی روبه رو است. اصلی ترین مشکل این 
منطقه را در حال حاضر چه می دانید؟

بله به رغم برگزاری انتخابات، هنوز دولت تشکیل نشده است. 
پس از درگذشــت جلال طالبانی، اختلافات سیاسی میان دو 
حزب اصلی، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی 
کردستان شدت یافته اســت. اگر توافقات میان این دو حزب، 
به ویــژه توافقــات راهبردی در زمینــه ی روابط اربیــل و بغداد، 
تشــکیل دولت، و مناسبات داخلی اقلیم کردستان، با سرعت 
و سهولت بیشتری انجام می شد، این فرآیند طولانی و پیچیده 

نمی شد.
در حــال حاضر، حدود نه مــاه پس از انتخابــات، هنوز دولت 
تشکیل نشده است. با این حال، پیش بینی می شود که تا پایان 
سپتامبر سال جاری، دولت اقلیم کردستان تشکیل شود. یکی 
از مســائل اصلی، نبود رابطه ی نزدیک میان جانشینان 
جلال طالبانی، یعنی بافل و قباد طالبانی )فرزندان 
او(، با حزب دموکرات کردســتان است؛ رابطه ای 

که در زمان جلال طالبانی وجود داشت.
از ســوی دیگر، شــاهد تغییراتــی در آرایش 
دیپلماتیک اقلیم کردســتان هســتیم. در 
میان نیروهای اپوزیسیون، به ویژه جنبش 
گوران )که در دو انتخابات پیشین حزب 
سوم بود(، پس از درگذشت نوشیروان 
ایجــاد  چنددســتگی  مصطفــی، 
شده اســت. همچنین، نفوذ منفی 
قدرت های منطقــه ای مانند ترکیه و 

ایــران، رقابت میان آن ها، و دخالت های دولت مرکزی عراق، به 
افزایش اختلافات میان احــزاب و گروه های مختلف دامن زده 

است.
این عوامل دست به دست هم داده اند تا تشکیل دولت در اقلیم 
کردستان با تأخیر مواجه شــود. این تأخیر بر زندگی روزمره ی 
مردم نیز تأثیر گذاشته است. پارلمان اقلیم کردستان نیز حدود 
یک سال است که تشکیل جلسه نداده، اما به نظر می رسد طی 
چند هفته ی آینده پارلمان تشــکیل خواهد شد و دولت جدید 

شکل خواهد گرفت.
Ó  اختلافات داخلی میان احزاب اصلی به ویژه در آستانه 

انتخابــات عراق تا چــه اندازه می تواند بــر آینده اقلیم اثر 
بگذارد؟

اختلافات سیاســی در اقلیم کردستان ریشــه ای تاریخی دارد 
و بخشــی از آن به رقابت طبیعی میان احزاب و بخشی دیگر به 
اختلافات بر سر قدرت بازمی گردد. این اختلافات بر انتخابات 
پارلمانــی تأثیــرات قابل توجهی داشــته اســت. در دوره های 
اولیه ی پارلمان عراق فــدرال، دو حزب اصلی کُرد، یعنی حزب 
دموکرات کردســتان و اتحادیه میهنی کردســتان در قالب یک 
لیست مشــترک شــرکت می کردند. اما در دو دوره ی اخیر، هر 
یک به صورت جداگانه در انتخابات شرکت کرده اند. پیش بینی 
می شــود در انتخابــات آتــی پارلمان عــراق نیز ایــن دو حزب 
لیســت های جداگانه ارائه دهند. حزب نســل نو نیز به صورت 
مستقل عمل خواهد کرد، اما احزاب اسلام گرا و برخی دیگر از 
احزاب اپوزیسیون ممکن است لیست مشترکی تشکیل دهند. 
این روند در مناســبات قدرت امری طبیعی است. در زمینه ی 
مناسبات قدرت، باید دید که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی 
چگونه مســیر نزدیکی بــه یکدیگر را طی خواهند کــرد. در دو 
دوره ی گذشــته، حزب دموکرات معمولًا از جریان های نزدیک 
بــه مقتدی صدر در بغداد حمایت کــرده، در حالی که اتحادیه 
میهنی به جریان های نزدیک به چارچوب هماهنگی )ائتلاف 
شــیعی( گرایش داشــته اســت. تحولات اخیر منطقه، به ویژه 
کاهش نفوذ ایران، می تواند بر آرایش سیاســی و توافقات میان 

احزاب کرد تأثیر بگذارد.
Ó  مشــکلات اقتصادی اقلیم با سیاست های فعلی قابل 

رفع هســتند یا نیاز به تجدیدنظر جدی در سیاست های 
اقتصادی وجود دارد؟

یکی از مشکلات اصلی اقلیم کردستان، مسائل اقتصادی است 
که بخش مهمی از آن به قطع بودجه توســط دولت مرکزی عراق 
از ســال ۲۰۱۴ بازمی گردد. اختلافات اساسی در تفسیر قانون 
اساسی عراق )تصویب شده در سال ۲۰۰۵( میان اقلیم کردستان 
و دولت مرکزی وجود دارد. اقلیم کردستان معتقد است که عراق 
یک دولت فدرال و مشــارکتی اســت و مفهــوم »دولت مرکزی« 
در آن جایــی ندارد. طبق قانون اساســی، اگر دوســوم اعضای 
شورای استانی هر اســتان خواستار فدرالی شدن باشند، دولت 
موظف به اجرای آن اســت. با این حال، از سال ۲۰۰۵ تاکنون، 

خبرنگاربینالملل
محمدحسینلطفالهی

اختلافات سیاسی 
در اقلیم کردستان 

ریشه ای تاریخی دارد 
و بخشی از آن به 

رقابت طبیعی میان 
احزاب و بخشی دیگر 

به اختلافات بر سر 
قدرت بازمی گردد. این 
اختلافات بر انتخابات 

پارلمانی تأثیرات 
قابل توجهی داشته 

است. در دوره های 
اولیه ی پارلمان عراق 

فدرال، دو حزب اصلی 
کُرد، در قالب یک 

لیست مشترک شرکت 
می کردند. اما در دو 
دوره ی اخیر، هر یک 

به صورت جداگانه 
در انتخابات شرکت 

کرده اند


